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ياحمد احسائخشي هايانتقادينقاد
خ هيآن در حكمت متعاليو مباناليبه قوه

 محمود صيدي*
 حسن مرادي**

دهيچك
بهياديزيهاباشد كه ملاصدرا بحثيمهيمسائل حكمت متعالنيترو ادراكات آن از مهماليخ قوه را

اياز نظريآنها اختصاص داده است. برخ حسمانند فاعلنهيزمنيات او در ويبودن نفس در ادراكات

خياليخ و اوليب،اليو تجرد قوه گنيبار توسط صدرالمتألهنيسابقه بوده احمدخيشاست. شتهارائه

و انتقادياحسائ ايو مبانليرا به دلاياريبسياهاشكالات منهيزمنيملاصدرا در ريوارد و آنها ا به داند

م اكشيچالش درهانتقادنيد. خ بارها يزگارناسا،ياليخيهاآن نسبت به صورتتيفاعل ال،يتجرد قوه

ا دگاهيديدرون شدنهيزمنيملاصدرا در خ افتنيتو درياليادراكات و در آخرت است. به هنگام مرگ

ادهيپژوهش حاضر اثبات گرد ناهانتقادگونهنيكه اييصدرايبه مبانياز عدم توجه كافشيا نهيمزنيدر

و احسائيوجود، حركت جوهريكياز جمله وحدت تشك و معلوم بوده ياهدر انتقاديو اتحاد عالم

ا .ستخود گرفتار مغالطه شده

خ،يملاصدرا، احسائ:كليدي واژگان .ادراك ال،يقوه

و حكمت اسلا* (نويسنده مسئول)استاديار گروه فلسفه  m.saidiy@yahoo.com مي دانشگاه شاهد

و حكمت اسلامي دانشگاه شاهد. **  mdr.hassan.moradi@gmail.coاستاديار گروه فلسفه

15/7/96تاريخ تأييد:25/10/95تاريخ دريافت:
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 مقدمه
خ درباره صدرايييشناسمباحث شناختنيتراز مهميكي كنندهو قوه ادراكياليادراكات

ايماليخيعنيآنها  بهنيباشد. مباحث مربوط به و ماد دربارهژهيوقوه نبودن آن،يتجرد

م ملاصدرابارنيهستند كه نخستياز جمله مسائل و اثبات ؛دينمايآنها را مطرح

پياگونهبه بشيكه ج1981( سابقه بوده استياز او ص3، ازشيپ لسوفانيف . اصولاً)475،

ص1375(اونيو براهنايسابن تأثيرتحت ملاصدرا خ)258-259، راالي، مجردبودن قوه

ج1411،يراز:(ر.ك منكر بودنديطوركلبه ص2، ج1375،يسهرورد/345، ص4، ،206(.

خيچگونگ دربارههيجهت سه نظرنيبد ياسلام لسوفانيفانيمياليحصول ادراكات

خينافيكه همگديمطرح گرد  از خارجياليخيهاانطباع صورت:بودنداليتجرد قوه

ص 1383،ي(طوس به ذهن م)82، خاني، حصول اضافه و قوه االيذهن يخارجياشيبا

ج1411،ي(راز ص1، خ)341، ،ي(سهرورد منفصلدر عالم مثالياليو حصول ادراكات

ج1375 ص2، ،212(.

،معروف به شيخ احمد احسائى)ق1243-1166( الدين بن ابراهيمبن زينداحم

هيو حكمت متعاليعربابنو از مخالفان سرسخت عرفان سس فرقه گمراه شيخيهّؤم

دربه،در كتب مختلف خودياحسائبوده است. ملاصدرا  شاعرموهشيعر شرحخصوص

بپردازديمهيحكمت متعاليبه نقد مبانيبا تند ملاصدرا ايسائاحزهيانگنيترشي. نيدر

آ صدرايييمبانيمورد، اعتقاد به ناسازگار است.يعشيثياحاد ويژهبه،يقرآناتيبا

ب صدرايياز مسائل حكمتيكي آياحسائو اشكالاتاهانتقادنيترشيكه ن شده، متوجه

خ دريمهيمرتبط با آن در حكمت متعاليو مباناليقوه ن پژوهشباشد كه يقادحاضر به

م  شود.يآنها پرداخته

خالف الي) تجرد قوه
طول،يعنييلوازم ماديدارايول،اندمجرد از مادهياليخيهاصورت ملاصدرانظر از

ا و ارتفاع هستند. از حسنيعرض خيجهت همه ادراكات خياليو اليانسان قائم به قوه

م خ،باشندياو ويحسيهابه صورتيبلكه نسبت فاعل،محل آنها نبودهالياما قوه
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بياليخ خ نفسگريدانيدارد. به يادراكيهاصورتروازاين؛گونه استنيااليدر مرتبه

نجرم افلاك حلول نكردهايمانند مغزيدر جزء ماد و متعلق آنها عالم مثال منفصل زياند

ص1361(ملاصدرا،ستين ،237(.

ج1981( ملاصدرانينخست براهياحمد احسائخشي ص3، در اثبات تجرد قوه)479،

زيرا دارااليخ ج1427،ي(احسائ داندميياديمغالطات ص2، يياهو سپس انتقاد)78،

ايرا به ماد مهيقوه در حكمت متعالنينبودن .دينمايمطرح

خ. تعلق1 يبه اجسام مادالينداشتن قوه

خمجرد كثيو ادراكات آن از عالم اجسام ماداليبودن قوه لطفي[= صحفيدر مقابل حي]

ا؛است خنيبا وجود نفيلطيبه اجسام ماداليقوه و مجرد از آن رايز؛ستيتعلق دارد

خ صهمان( استيروح بخار ازمندينياليخيهادر انتزاع صورتاليقوه ني. به هم)86،

ميبا واسطه روح بخاريانسانفسنليدل بارديگيبه بدن تعلق و لذا افعال خود را

م خجهينتدر؛دهديوساطت آن انجام خوزيناليقوه و ادراكات زاازينيبشيدر افعال

.ستينيو روح بخارفيماده لط

خيازمندين:نقد خواليقوه ايفي[كثيو علل ماديبه مرتبه بدنشيدر ادراكات

غفيلط يبر خلاف مجرد عقل-ينفس انسانرايز؛ندارديمنافاتبودن آن تامري] با مجرد

خ-كه تجرد تام دارد بيريتعلق تدب ال،يو قوه و بره به بدن داشته ازيخواسطه بدن به

بردشونيمليكمالات خود نا خنيا . علاوه و ادراكات قوه  واسطه بدنهباليتمام افعال

دريبرا؛ستين ندفيلطايفي[كث علل معدبهيازينوهيجيايمثال در تصور ارد.]

خنيهمچن خاليقوه چنيعلل ماد ازمندين،ياليدر ابتدا حصول ادراكات و يازيننياست

استينيشگيهم يانظرهماينسبت به شخص علمحصوليانسان در ابتدا نكهيمانند

ببآنديبا ريتصوييتوانازينيبعد از آن، با قطع نظر از متعلق خارجيول ند،يرا در خارج

خو ادراك آن بشيخواليرا در مقام خيازينيدارد. يموارد از قوايدر برخاليقوه

درراچ؛نبودن آن استيكننده ماد] اثباتفيلطايفي[كثيمادطيو شرايبدن صورت كه
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چنيماد دريافعالنيبودن انجام خونياجهينتممتنع خواهد بود. شيقوه در همه ادراكات

چنيو در برخستينيروح بخار ازمندين بدنيموارد اياحسائلحاظنياست. نيدر

كلهيانتقاد مبتلا به مغالطه موجبه جزئ و از حكم جزئهيبا اسيكلجهينت،يشده .تگرفته

حسييانشادهياز آن غفلت ورزياحسائكهيگريد نكته خيبودن صور نهياليو و

و بودن آنهايانتزاع تر صور در مرتبه بالايانشايند براعالم ماده فقط علل معدست. بدن

غيعني،از ماده خيحسيتام مثالريمرتبه تجرد بدياليو كنديميدتأك ملاصدرالحاظني.

خ و تصو،يبه علل قابلازينبدوناليكه قوه استياياليخيهاگر صورتريانشاكننده

ج1981(ملاصدرا، ندارنديكه وجود خارج و به)192-191ص،9، خ . نفس اليتبع آن قوه

گطيمح و و ناظر به آن هستند نه محاط در عالم ماده ادراكات از آن. رندهيبه عالم ماده

دياحسائمغالطه دومنيبنابرا اظرنيبودن به معناياست؛ ماد»بودنيماد«يمعناوخلط

و تدببه ماده و مادريبودن ييبودن، مانند خلط مرد خرماازمادهيبودن به معنايكردن آن

 از خرما ساخته شده.يبه معناييخرمافروش با مرد خرمايبه معنا

 در جرم افلاكياليخيهانداشتن صورت . تحقق2

، 1361(ملاصدرا، در جرم افلاك تحقق ندارندياليخيهاصورت گفته است ملاصدرا

اياحسائ.)237ص بنيدر انتقاد به كهيمانيمطلب ياليخيهاتوان گفت صورتيم دارد

خرايز؛[= بدن] افلاك موجودند در جرم و منشأ ادراكات خ،يالياصل كفلاليدر مرتبه

نوتحقق دارند دلزيفلك خيذات دخانليبه و ادراكات آن تناسب دارداليآن با قوه

ج1427،ي(احسائ ص2، چننيالي. دل)88، فيلطيااست كه جسم فلك، مادهنيمطلب

خجهيدرنت؛يدارد نه عنصريريو اث متيسنخيو ادراكات مثالاليبا و د منشأ توانيدارد

ت آنها باشد.و عل

و نفس انسانياليخيهاصورت:نقد و التفات ذهن ميبا توجه بايموجود و گردند

م ج1981ملاصدرا،( شونديغفلت از آنها معدوم ص1، ياليخيكه انسان صورتراچ؛)303،

ميمانند شخص صورت او معدوم،يو سپس با غفلت انساندينمايخاص را تصور

اجرام آنها متحقق باشند،ايدر عالم افلاكياليخيهاكه صورتيگردد. در صورتيم
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افلاكتعلينفس انسانرايز؛نخواهند داشتينفس انسانايبه ذهنيوجوديوابستگ

ناي خيوجوديآنها وابستگيو وجود خارجستيعلوم آنها به ندارد.يانساناليبه قوه

خگريدانيب و التفات قوه نايدر وجوداليتوجه و با قطع نظرشيقعدم افلاك از ندارد

ننيا خ؛موجودندزيقوه نانيچنياليحال آنكه صور و ايوجوديازمنديند قوهنيبه

راياليخيهانكردن صورتحلولليدل ملاصدراجهتنيدارند. بد در عالم افلاك

اتيو لذا علّيوجوديوابستگ منينفس نسبت به ، 1361(ملاصدرا، دانديگونه ادراكات

نايدر عالم افلاكياليخيهاصورت نكهياجهي. نت)238ص .دستنياجرام آنها متحقق

خ3 خالي. نقد ارتباط قوه ياليبا عالم مثال در هنگام ادراكات

خ اشراقخشي مياليبر آن است كه ادراكات ا ابدييدر عالم مثال منفصل تحقق بهو نسان

ا منيهنگام داشتن ج1375،ي(سهرورد ابدييگونه ادراكات با آن عالم ارتباط ص2، ،134(.

ايمتعددياهانتقاد ملاصدرا آن وارد دگاهيدنيرا به و م نموده (ملاصدرا، كنديرا ابطال

ج1981 احتمال را مطرحنيايسهروردمانندياحمد احسائخشي. در مقابل)253ص،6،

خيم كه نفس همه موجودنديبرزخ نزولايدر عالم مثال منفصلياليكند كه ادراكات

و در ارتباطشيمعلومات خو يدر صورترايز؛دياتصال با آن ادراك نماايرا در آن عالم

ا منيكه دلاليخ قامگونه ادراكات در سهمراتلينفس ناطقه تحقق داشته باشند، به گانهب

و متبايدارايهر انسانيو نباتياليخ،ينفوس ناطق ،ياحسائ( خواهد بودنينفوس متعدد

ج1427 ص2، هرراچ؛)88، اكيكه سهنياز خومراتب را خواهندشيگانه ادراكات خاص

و متبا و لذا مستقل دلبيكه هر فرد انسانيدر حال؛بود هندخواگريكديازنيداشت ليه

و داراكيداشتن تشخص نيفرد بوده .ستينفوس متعدد

عيوجود، نفس انسانيكيوحدت تشك درباره ملاصدراهيبر اساس نظر:نقد نيدر

كثيموجود داراكيوحدتش و و لذا قواريمراتب مختلف  در مراتبيمختلفياست

ميفعلكيگوناگون دارد كه توسط هر ص1381(ملاصدرا،هدديرا انجام رونيازا؛)169،

ميبدنيقواطرا توسيافعال بدن مثلاًينفس انسان بيانجام و در آن مقام متصف ه دهد
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ص1381(آشتيانى، گردديميصفات خاص اجسام ماد نفس ناطقه، زان،يمني. به هم)315،

خ مياليخيهاصورتاليتوسط قوه االيخو قوهدكنيرا انشا نيمستقل از نفس در

ن و افعال خ،ستيگونه ادراكات ا ناطقهنفسياز قواياقوهاليبلكه ستو وابسته به آن

ص]تايب[(ملاصدرا، و قواجهيدرنت؛)132، متعدديانجام افعال مختلف توسط مراتب

و فردينفسان  منافات ندارد.تيبا تشخص

ختي) فاعلب ياليخيهانسبت به صورتاليقوه
از خارج به ذهن، خروج شعاعيعلميهاورود صورتهيو ابطال نظرليبا تحل ملاصدرا

خيو تعلق به مدركات خارجيذهن و تحقق ادراكات در عالم مثال،ياليدر هنگام ادراك

خ و شراياليخيهابه صورتينسبت فاعل ال،يبر آن است كه قوه لعليمادطيدارد

و زم انسازنهيمعد ، همو(دينما را انشايخارجءشيمماثلينفس بتواند صورت نكهيد تا

ج1981 ص1، حسني. بد)287، و همه ادراكات خيلحاظ ابصار يو تجلّ به انشاياليو

خ ضعياست. تا هنگامالينفس در مرتبه نيفيكه نفس وجود د است علل معّ ازمنديدارد،

ندايپيكه اشتداد وجوديو هنگام اازيكند، بدون  كنندهگونه معّدات، انشانيبه

جهمان( خواهد بودياليخيهاصورت ص8، بهيياهانتقادياحمد احسائخشي.)90، را

كهيمانيب ملاصدرا دگاهيدنيا اخته پرديبعديهانقادانه آنها در قسمتيبررسبه دارد

 شود.يم

خيحسي. علت معدبودن قوا1 ياليدر ادراكات
زم علّت و خو گانه مانند چشمبودن آلات حواس پنجسازنهيمعد ياليگوش در ادراكات

اينفس انسانرايز؛ستينحيصح ننيدر و استييهاواسطهنيچن ازمنديگونه ادراكات

ب؛ادراكات خواهد بوديفقط توسط آنها دارا درگونه واسطهنياگريدانيبه كننده افتيها

خدهنده آنهاو انتقالياليخيهاتصور ياليبه نفس ناطقه جهت تحقق هرگونه ادراك

منيبنابرا؛هستند كه در گونهرا همانيعلميهاشوند نفس صورتيآلات حواس سبب

خنيازا؛اند، ادراك كندخارج اياليرو ادراكات ع؛ستينيخارجياشيمماثل نيبلكه

ج1427،ي(احسائ آنهاست ص2،  شوند.يميحواس وارد نفس انسانقيكه از طر)89،
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د:نقد خيخارجياشياتيحلول ماه ملاصدرا دگاهياز و قوه ؛محال استاليدر ذهن

و تشخص آنها ماديخارجياشياتيكه ماهراچ و نحوه وجود بودنيموجود در ماده بوده

ج1981(ملاصدرا، است ص3، خايرو حلول آنها در ذهننيازا؛)316، و نداشتناليقوه

ميعوارض ماد ص1420،همو( باشديمحال د)76، ا نكهياگري. نوع حلول، انطباعنيلازمه

صغريكب خيعني،ريمانند كوه در ص1387، همو( باشديماليقوه ابا.)242، نيوجود

و علل خارجينم حسيتوان نقش حواس خيرا در ادراكات كهراچ؛انكار نمودياليو

اياريبا قطع نظر از آنها، بس نم ونهگنياز نت؛ابندييادراكات تحقق منكر دراملاصجهيدر

خينقش ابزار ماد استينياليدر تحقق ادراكات بياحسائ نكهيتا .ديرآدر صدد اثبات آن

ياليخيهاخداوند نسبت به صورت واسطهبيتي. نقد فاعل2

آيو ذهنيخالق همه موجودات خارج خداوند و نياتياست ازياز قرآن مطلبنيبر

م وَ«:ندنكيدلالت خَلَقَ بذِاتِ الصدُُّورأَلايَعلَْمُ مَنْ إنِهَُّ علَيمٌ قوَْلَكُمْ أَواِجْهَرُوا بِهِ وأََسِرُّوا

ا)14-13(ملك:»هُواَللَّطيفُ الخَْبير ينفسانيهاخداوند عالم به همه وسوسههيآني. طبق

و معانكه خداوند خالق انسانراچ؛است ج1426،ي(احسائ آنهاستينفسانيها ،2،

آبرنيهمچن؛)255-254ص وَ ما نُنَزِّلُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ«مانندياتياساس ءٍ إِلاَّ عِنْدنَا خَزائِنُهُ

بقِدََرٍ مَعلُْوم وَ هُوَ الْواحدُِ الْقَهاَّركُلِّ شَيْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ«و)21(حجر:»إِلاَّ . هر)16(رعد:»ءٍ

و لذا فاعل-يخارجاييذهن-يئشيويموجود بهتيمعلول خداوندند نفس نسبت

اياليخيهاصورت آيمنتفاتيآنيطبق آن« مانندياتيروا ات،ياست. علاوه بر  هر

دقيزيچ و مصنوعد،يدهزييتميمعاننيترقيكه با اوهام خود در مانند خود شما مخلوق

ج1406(فيض كاشانى،» است ص1، ازين)408، ميامرنيبر ، 1426،ي(احسائ كننددلالت

ص2ج ،262(.

د:نقد دليمخلوقات الههمه ملاصدرا دگاهياز  ازمندينيو فقريامكان ذاتليبه

و فاعل نياستقلال وجودياآنها به معنتيعلّايتيخداوند هستند رايز؛ستياز خداوند

حقيازمندين و ناجياحتيبه معناقتيدر ذات دهب؛باشديمزيدر فعل انسانرگيعبارت
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و مخلوق خداوندنديو فقريامكان ذاتليدلو همه افعال او به ا؛ معلول  جهتنياز

ختيفاعل بودن آن نسبت به خداوند با مخلوقياليخيهانسبت به صورتاليقوه

 ندارد.يناسازگار

خي. نقد وابستگ3 اياليادراكات يخارجياشيبه
خيصورت در و خالق صورت ال،يكه قوه اياليخيهافاعل ياشيباشد، بدون توجه به

نيخارج بهياليخيهاو صورتيتواند موجودات ذهنيمزيو با قطع نظر از آنها را

چنيدرحال؛وجود آورد و توجهستيننيكه مو فقط با نظر به خارج واندتينمودن به آن

تيصورت و ازينيثيكند. از نظر او احاد صوررا انتزاع منيبر  رايب؛ندكنيمطلب دلالت

 فرمايد:مي تنوع مخلوقات خداوندليدل دربارهشيپرسدر پاسخ� رضانمونه امام

و صورتى به ذهن ملحدى خطور نكند براى اينكه فكر نكنند خداوند عاجز است

آيا خداكهو نيز كسى نگويد داردجز آنكه خداوند مانند آن صورت مخلوقاتى 

و شكل موجودى بيافريند، مگر اينكه مثل آن را در مي تواند به فلان صورت

و تعالى بيابد تهه به انواع گوناگون خلقش دانسو با توج آفريدگان خداوند تبارك

ج1372بابويه،(ابند كه خداوند بر هر چيزى تواناستشو ص2، ،137 .( 

مياز موجودات خارجيذهنيهاتصورجهيدرنت ا شونديانتزاع خ نكهي[نه اليقوه

و صورت آنهاخالق و تفاوت ادراكات دليموجود خارجكيازياليخيهاباشد] ليبه

ميهاتفاوت ذهن انسان ج1426،ي(احسائ باشديمتعدد ص2، ،257-258(.

ب:نقد خيعلميهاحلول صورت ملاصدراكه در نظرديگردانيدر قسمت اول ياليو

م و ممتنع است. خنآنكتهنياديؤاز خارج به ذهن محال اوقاتيگاه ال،ياست كه قوه

مييهاصورت كس؛ندارنديكه وجود خارجدينمايرا ادراك كه بر اثر تنهابودنيمانند

ب شد ابانيدر ديديو ترس  دهديممانند غول خبريموجوداتدنيكه بر او غلبه نموده، از

مييهاكه صورت ماريباز افراديبرخاي ددكننيرا مشاهده ندگريكه افراد  انددهيآنها را

ص1354(ملاصدرا، ندارنديو لذا وجود خارج اع امتن دربارهياحسائهينظرني. بنابرا)475،

نظيذهنيهاتصور صورت صحربا قطع نيبا براهيكه از جهتراچ؛ستينحياز خارج،

ديعلميهاحلول صورت و از جهت يبا برخگرياز خارج به ذهن ناسازگار است
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ميكه وجود خارجياليخيهاصورت حديندارند، نقض مورد استشهادثيگردد.

اياحسائ ننيدر خوقاتم تنوع انگريبرايز؛مورد نظر او ندارديابر مدعيدلالتزيقسمت

مينبودن خدا از خلق هر صورتو عاجزياله كنميتوانياست كه ما .ميتصورش

ختينداشتن فاعل. تناقض4  با قاعده الواحداليقوه

خ ملاصدرا دگاهيد طبق نياليخيهاصورت ال،يدر صورت اشتداد قوه به جهاتازيبدون

نيقابل مزيو علل معّد ص9،ج1981،همو( شونديصادر نيچنياحسائ. از نظر)192،

نيفيامر ورايز؛نداردزينيامكان وقوعيول،ستينفسه ممتنع در صورت نبود ماده

ا دلكييهامعلول جاد،يعدم مشاركت آن در ملاك صدور كثرات،يانتفاليفاعل به

و  ص1422(املاصدر نكهياژهيوبه؛خواهند بوديكيمتفاوت نبوده به قاعده)411،

كث»الواحد« نريو امتناع صدور ج1427،ي(احسائ باور داردزياز واحد ص2، ني. بد)234،

خيلحاظ در صورت يمشاركت جهات قابل دونبيعلميهافاعل صورتاليكه قوه

 خواهد بود.يصورت علمكيكننده باشد، فقط ادراك

بلكه،ستينيو ماديجهت قابل ها صرفاًملاك كثرت معلول ملاصدرااز نظر:نقد

مزينيت فاعلعل د از خداونيموجودات مجرد عقلگردد. صدوريسبب كثرت مخلوقات

و موجودات مجرد مثال ييهادر قوس نزول، نمونهيو وجود تكثر در عالم مثال منفصل

ا ص1387،يو مراداني(اكبرامر استنياز و انشا ملاصدرا. از نظر)34، يصدور

نيمانند خلقت مجردات عقل قاًيدقياليخيهاصورت بهازياز خداوند است كه بدون

ج1981(ملاصدرا، شوندميموجوديماده خارج ص8، ردينبود سبب قابلجهي. درنت)237،

خ به،ياليادراكات نمو عدم تكثرياليخيهابودن صورتيكيمنجر  شود.يآنها

حق»الواحد«قاعده ملاصدرااز نظر نكهياگريد و از همه جهاتيقيمختص واحد حقه

ص]تايب[، همو( است جرريسا دربارهو)144، اابديينمانياقسام وحدت جهتني. از

اينم رانيتوان خ دربارهقاعده خياليادراكات االيو صدور آنها از قوه هنكياجرا نمود تا

 الزام نمود. صدراييحكمتيرا به مبانياليخيهاگشتن صورتيكيبه واسطه آن
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خ درباره صدراييفلسفهيمباننداشتن تناقض)ج اليقوه
خ درباره ملاصدرايمبانياحمد احسائخشينظر از يو تجرد آن، دچار ناسازگاراليقوه

صحياريبسيو تناقضات درون محياست كه سازد. عدم انسجامينبودن آنها را آشكار

خ دربارهيايصدريمبانيدرون بديو نقادياحسائاز نظراليقوه  شرح است:نيآنها

خ نبودنمتحقق.1  در عالم مادهياليادراكات
مياليخيهاصورتيسوكياز ملاصدرا كهياگونهبه،دانديرا حاضر در عالم نفس

خ (ملاصدرا، دارديو احاطه وجودينسبت به آنها علم حضورالينفس انسان در عالم

ص1361 سو؛)238، خگريدياز آناليقوه و موجود در عالميرا را مادو ادراكات

نظ،داندينميعيطب اربلكه از دنياو، و معلومات آن در عالم خيگريقوه و ]الي[= مثال

ج1427،ياحسائ/همان( موجودند ص2، در عالمياليخيها. موجودبودن صورت)89-90،

ن يهادر حالت اول صورترايز؛ستيمثال با موجودبودن آنها در مقام نفس سازگار

و لوازم آن مجردنياليخ ا؛داز ماده و نه لوازمنياما در حالت دوم گونه ادراكات از ماده

ج1427،ي(احسائ آن مجردند ص2، ،90(.

خ ملاصدرااز نظر:نقد خياليصور خاليدر عالم و قوه اليمتصل كه همان نفس

ا،است خ ملاصدرادر عبارات»عالم آخر« جهتنيموجودند. از ياليدر بحث ادراكات

خيبه معنا و عالم ماداليقوه و به معناياست كه با مرتبه بدن المعيمتفاوت است

ناليخ استيمنفصل ميهاحرفنيب نكهيتا كهنآريتفسنياديؤاو تناقض باشد. است

نيوجود ذهن ملاصدرا ص]تايب[(ملاصدرا، داندمي»عالم آخر«زيرا موارد . او در)125،

خزينگريد داليقوه خگريرا در عالم ، همو(متصل استاليدانسته كه منظور همان عالم

ص1360 ا ملاصدرايمبانجهي. درنت)197، خيناقضتنهيزمنيدر و ادراكات راياليندارد

خ ماليموجود در عالم  داند نه عالم مثال منفصل.يمتصل

خ. تناقض2 آنيبا مادالينداشتن اشتداد قوه  نبودن

و اشتداد ملاصدرانظر از هاآنياشتداد وجود،ياليخيهاصورت افتنيدر صورت قوت
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ص1361، همو( نخواهند بوديبا موجودات مادسهيقابل مقا منطوق عبارت.)238،

يآنها در سلسله طوليو حركت جوهرياليخيهاجوهر مجردبودن صورت ملاصدرا

جسيول؛است از شدن آنها بعدو متفاوتيادراكات مثال ودنبيمانمفهوم آن، متوقف بر

ج1427،ي(احسائ استيبر اثر حركت جوهرياشتداد وجود ص2، منطوقجهي. درنت)90،

و مفهوم آن بر ماد اثيند كه تناقضايبودن آن مبتنيعبارت بر مجردبودن بات آشكار در

خ و ادراكات آن است.اليتجرد قوه

بايجسمانيحدوث خود، وجودينفس در ابتدا ملاصدرااز نظر:نقد دارد سپس

طتيمراتب فعلجيتدربهيحركت جوهر خيو كمال را ويالينموده، به مرتبه تجرد

ج1981(ملاصدرا، شودميواصليبعد، عقلان ص8، خيمادجهيدرنت؛)340، اليبودن قوه

آنيدرابتدا منافات و انتهادربا مجردبودن و مفهوم عباراتريسيوسط و منطوق  نداشته

ا شاينميدرونيدچار ناسازگارنهيزمنياو در يدر فهم حركت جوهريئاحساديباشند.

و در نظرش چنينميمادءشيكيمشكل داشته جردم شيءبهليتبديحركتنيتواند با

 شود.

 بودن آنهابا اشباحياليخيهاصورتتينداشتن جوهر. تناقض3

دديگردانيب خ ملاصدرا دگاهيكه از ، 1363(ملاصدرا، مجرد از ماده استيجوهر ال،يقوه

م افتن،يو جسم در تنوع)140ص ص1360،ي(سبزوار باشديمحتاج نفس يعني؛)514،

بهيطوركه اعراض شخص خارجهمان و برودت او مستند مثل حركت، كلام، حرارت

خياست، اعراض مثالرند كه نسبت به آنها جوهايفرد خارج زينيشخص باطنياليو

و جوهرندكيمستند به ج1427،ي(احسائ ذات ص2، د ملاصدرا؛)77، نيزيگريدر موارد

ص1361(ملاصدرا، كنديم تأكيدياليخيهابر جوهربودن صورت ،238(.

د از ياليخيهاكه صورتدنكيمحيتصريخود در موارد متعدد ملاصدراگريطرف

و اظلال« ص1354، همو(نداينفس انسان»اشباح ايئاحسا. از نظر)349، نيبا توجه به

خبه عرضحيتصر م،ياليبودن صور ؟را جوهر دانستياليخيهاتوان صورتيچگونه
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ج1427،ي(احسائ ص2، چننيابرابن؛)90، اضشيعبارات متناقض، تشونيبا وجود طرابو

خعرضايجوهر درباره ملاصدرااتيدر نظر ماليبودن قوه ، 1427،ي(احسائ گردديآشكار

ص2ج خ كه اصولاًدنكيم تأكيدياحسائ.)91، دلياليامور اليبه يارجخياشيانتزاع از

ن نميجوهرو آثار وجودات ستنديو صورت آنها بودن، جوهر لكهب،شوديبر آنها مترتب

و لوازم جوهريمتعلقات خارج ج1427،ي(احسائ دارنديآنها آثار ص2، ،92(.

و درنت ملاصدرااز نظر:نقد خجهينفس ناطقه ؛استيآن، صورت بدن ماداليقوه

آنشيخويبدن در تحصل نوعرايز ويكيست. صورتا محتاج از اقسام جوهر است

ن اصلاًايياست كه در صورت وجود خارجيتيجوهر ماه  نكهيااينداردازيبه موضوع

ن نزيموضوع ص]تايب[ بايى،(طباط است ازمنديبه آن در تنوع استنياسؤاليول؛)90،

آ خايكه و اشباح«بااليجوهربودن قوه خبودن صورت»اظلال خياليها الينسبت به قوه

خ باليو قوه يبه معناريگونه تعابنياايآگريدانينسبت به نفس ناطقه تناقض دارد؟ به

 بودن است؟ عرض

و اشباح« وجود رابط است كه با جوهربودنيبه معنا صدراييدر حكمت»اظلال

ايمنافات با جواهر مجرد،سهيرا در مقايجواهر عالم ماد ملاصدراجهتنيندارد. از

و اشباح« ص1354(ملاصدرا، دانديم»اظلال و اشباح«لحاظني. بد)49، بودن قوه»اظلال

جياليخيهاو صورتاليخ خرايز؛ندارديبودن آنها منافاتوهربا ضعاليقوه فيمرتبه

و صورت خياليخيهانفس ناطقه براليوجود رابط نسبت به قوه نيا هستند. علاوه

حس ملاصدرا خيصور كينميرا امور انتزاعياليو و عرضينفساناتيفيداند تا از جمله

ا،باشند قاند كه به جوهيامور جواهرنيبلكه و به نسبت آن، وجود رابطامير نفس دارند

 هستند.

خفيضع)د  هنگام تعلق نفس ناطقه به بدنياليبودن ادراكات
دنيهنگام ملاصدرانظر از و لذا به بدن مادايكه نفس در تعلق دارد، ادراكاتيبوده

ضعياليخ حسيموارد كه ادراكات بدنيدر برخيول؛استفياو ،گردديمفيضعيو

مياليخيهامانند خواب، صورت ازابديياو شدت يهاجهت ظهور كامل صورتنيا.
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و انسان در آخرت صورتياليخ و بعد از مرگ است راشيخوياليخيهادر آخرت

ميبا علم حضور مياگونهبه؛دينمايادراك باشند.يكه نسبت به او مانند صور در خواب

ا مزينثياحاديبه برخنهيزمنياو در و هنگام انسان«:دكنياستشهاد ها خواب هستند

ب ج1404(مجلسى،»شوندمي داريمرگ ص8، ص1361 را،ملاصد/293، ياحسائ.)238،

ايمتعددياهانتقاد م دگاهيدنيبه و نقد آنها در قسمتدنكيمطرح يبعديهاكه شرح

ميمورد بررس .رديگينقادانه قرار

 هنگام تعلق به بدنياليخيهاصورت. نقد اشتدادداشتن1

و ازبياليخيهاموارد صورتيبرخ در ارآثيدارازينيرفتن حجاب بدننيقبل از مرگ

قويكه دارايمانند كسان؛هستنديوجود آنيديشدايينفوس و طبق عالاف،هستند

مخارق پياليخيهالحاظ آثارنداشتن صورتنيبد؛دهنديالعاده انجام و شيقبل از مرگ

نميصحياز قطع تعلق بدن ج1427،ي(احسائ باشديح ص2، ي. او در اثبات مدع)92،

حدشيخو مزينيثيبه در پردهرشيبه صورت� كاظمكه طبق آن، امامدنكياستشهاد

ج1378(ابن بابويه، دستور داد ساحر را ببلعد ص1، و شدت نفسان)96، � امامي. قوت

دنيآثار نفسانسبب ظهور خجهيدرنت؛گشته استايدر بهياصاختصاليظهور آثار قوه

ج1427،ي(احسائ آخرت ندارد ص2، ،93-94(.

خ در صورت توجه نفس ملاصدرااز نظر:نقد به امور محسوس، صوراليو قوه

ضعياليخ شد،گشتهفياو دريصورتدر،ندارند. در مقابليديآثار  كه توجه نفس

ح كميويدناتيهنگام بهايگرددفيضعايبه امور محسوس يطوركلدر زمان مرگ

خ قوياليخيهاو صورتاليقطع شود، قوه نيبنابرا؛ابدييميشدت وجود،گشتهياو

و شدتيقو ملاصدرا خ افتنيگشتن را منحصر در آخرتياليخيهاو صورتاليقوه

كل،دانديو هنگام مرگ نم حسفيضع،صدرايييبلكه طبق قاعده ،يگشتن ادراكات

خ افتنيعامل شدت االيقوه وايدنانيميمطلب تفاوتنيو مدركات آن است كه در

دستينرتآخ ا نكهياگري. ن ملاصدرانكتهنيبا توجه به ،ستينه تنها منكر خوارق عادات
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خويبلكه با مبان خهيدر حكمت متعالشيخاص تبالياز جمله تجرد قوه يفلسفنييبه

م  پردازد.يآنها

 در عالم مادهياليخيها. اتصاف نفس به صورت2

حقامتثال دادن امور باطل، سبب اتصاف نفس به ملكات انجامايو صالحيقينمودن امور

و نفس انسانيمئهيسايحسنه  ميگردد ردياحسائدهد.يافعال متناسب با آنها را انجام

ا آنياثبات كرياتيمطلب به وصَفْهَُم«:دنكيماستشهادزينمياز قرآن (انعام:»سَيَجْزيهِمْ

ا)18:اءي(انب»مِمَّا تَصِفُون لَكُمُ الوَْيْلُ«و)139 متصف به افعاليهر انساناتيآنيكه طبق

ميمشيخو و افعال متناسب با آنها را انجام خنيازا؛دهديگردد ييهاصورتاليرو قوه

مشيمتناسب با افعال خو و متصف به آنها دريرا انتزاع نموده يننفس انساجهينتگردد.

خويمتصف به نتازينايدر دن كه بر ملكات او مترتبيآثاريول؛باشديمشيج اعمال

ميم كس؛گردديشود، مانع از ظهور كامل آثار آنها ،تهرا آموخياحرفهايكه صنعتيمانند

نم؛استدهيكمال ممكن نرستيدر آن به نهايول آنيلذا را تواند افعال متناسب با

و قوت وجوديول؛طوركامل انجام دهدبه دنياگر نفس شدت آثارزينايداشته باشد، در

ج1427،ي(احسائ خواهد داشتيرا با اذن الهشيمتناسب با ملكات خو ص2، ،92-93(.

و معلوم در مراتب مختلف ادراك ملاصدرااز نظر:نقد يعني،يبا توجه به اتحاد عالم

و ملكات خاصيدر هر مرتبه ادراكينفس انسان،يو عقلياليخ،يحس متصف به اعمال

و با توجه به حركت جوهريمشيخو ايمتيدر آنها به فعليگردد تجه نكهيرسد تا

اكهنمانده باشديدر او باقياقوه به شيءرجوعيعني،او صورت مرگنيدر از قوه

متيفعل خينفس انساننيبنابرا؛افتدياتفاق دناليو قوه بزينايدر و متصف ه ملكات

دل؛ستاشيخوياعمال وجود و مشاهده آنهايغلبه حجاب بدنلياما به قادر به ادراك

ادنيازبوستين و م راكرفتن حجاب بدن در آخرت سبب مشاهده ا،(ملاصدر گردديآنها

ج1366 ص7، ،438(.
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خيكساني.3  در خواب با عالم آخرتياليادراكات

و صورتياحسائنظر از راياليخيهاانسان هنگام خواب با عالم مثال مرتبط شده

بيول؛دنكيممشاهده خ،يداريدر ايهاصورتاليقوه انتزاعيخارجياشيخود را از

م ج1427،ي(احسائ كنديو آنها را ادراك ص2،  درباره ملاصدرا دگاهيدني. بنابرا)94،

خيكساني صحدر خوابياليادراكات خراچ؛باشدينمحيها با آخرت ياليكه ادراكات

نممنحصر به خواب ايها م نكهيباشد تا ادراكات انسان در خواب با ادراكاتانيبتوان

 تشابه برقرار نمود.ياخرو

م:نقد ايخواب با ادراكات اخروانيتشابه ادراكاتدنيداست كه در خوابنيدر

خفيضعيحس و ادراكات و شدتيقويالياند ن.اندافتهيشده دلزيدر آخرت ليبه

حسيرفتن مانع بدننيباز خ،يو ادراكات و قوتاليقوه  است افتهيو ادراكات آن شدت

ج1366(ملاصدرا، ص7، بيهادر قسمت نكهياگريد؛)344، كه از نظرديگردانيقبل

و قوه محال استيخارجياشيااتيحلول ماه ملاصدرا بنيبنابرا؛در ذهن زينيداريدر

خ ز نظراجهيدرنت؛دنكيمانشايخارج شيءمماثليبا توجه به علل معد، صورتاليقوه

خانيميتفاوت صدراييفلسفه درياليادراكات ب خوابانسان ايشدتوستينيداريبا

خ  است.يجهت فهم ادراكات اخروكوينيمثالياليقوت ادراكات

 در آخرتياليخيهاگشتن صورتي. خارج4

اياحسائ دنياليخيهامطلب كه صورتنيدر انتقاد به براي او در آخرتا،يانسان در

و به نحو خارج عيمعلوم كهيمانيب،)238ص،1361(ملاصدرا، گردديمينيو معلوم دارد

خ ا؛آن، معلوم بالعرض استيمتعلق خارجيول،اوستياليبالذات انسان صورت نياز

خ بياليجهت صورت ويبا متعلق خارج الذاتو معلوم و معلوم بالعرض متفاوت بوده

ج1427،ي(احسائ شودينميكي ص2، ب ملاصدراجهيدرنت؛)95، انيم دگاهيدنياانيدر

م و گرفتار مغالطه و معلوم بالعرض خلط نموده .احكام آنها گشته استانيمعلوم بالذات

باياليخيهاصورت ملاصدرااز نظر:نقد و معلوم بالذات انسان طبق اتحاد عالم

ع ميوجودقتيحقنيمعلوم، و ملكات نفسانياو ازيمليانسان را تشكيگردد  دهد.
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د خگريجهت و كمالاتياست كه دارايالامرو نفسيخارجيامرتبهزيناليقوه آثار

مراچ؛باشديمزينيخارج و نفسانيميمجرد رتبهكه هبجهيدرنت؛ناطقه است حس

و ازب حقينفس انسان،يرفتن حجاب بدننيهنگام آخرت و شيخويوجودقتيملكات

دلايرا كه در دن حسليبه روازاين؛دنكيمادراك قابل مشاهده نبود،يغلبه ادراكات

ايو برهاننيدر تبب ملاصدرا مغنينمودن بانيم الطهمطلب گرفتار العرض معلوم بالذات با

 نگشته است. 

يريگجهينت
خياحمد احسائخشي انتقادات  در چند بخشهيو ادراكات آن در حكمت متعالاليبه قوه

و نقد واقع شد:يمورد بررس

خمجرد)الف اياحسائياهانتقاد:اليبودن قوه نانيدر دادنتياز سراشيقسمت

كليحكم جزئ ختيعدم توجه به فاعل،يبه عدموياليخيهانسبت به صورتاليقوه

دراينسبت به جسمآنتيفاعل و انيعدم وابستگجهينتنفس افلاك و افلاك به سان

عيخره عدم توجه به مراتب نفس انسانأبال . كثرت قواستنيو حفظ وحدت نفس در

ختيفاعل)ب ياشيااتينكردن ماه: حلولياليخيهانسبت به صورتاليقوه

خيخارج و قوه خيبودن حواس ظاهريعلل اعداد ال،يدر ذهن ،ياليدر ادراكات

دليازمندين لذا عدم استقلال قوهويو فقريامكان ذاتليهمه موجودات به خداوند به

نيدر صورتگراليخ فازيو از جمله،يعلاوه بر قابليعلحصول كثرت با جهات

كهيامور اياحسائاند  است.دهياز آنها غفلت ورز قسمتنيدر

اياحسائ: انتقادات ملاصدرايتناقض در مبان)ج نانيدر درشيقسمت از مغالطه

ازو غفلتينفس انسانيحركت جوهرحيحكم مثال متصل با منفصل، عدم درك صح

ب و عرضرابط وجودنيدرك تفاوت چبودن معلول نسبت به علّت بهيزيبودن نسبت

 است. جوهر خود

خفيضع)د هنگام تعلق نفس به بدن: منحصرنمودن عامل اشتدادياليبودن ادراكات

خ و حس در پوشاندن ملكات نفسانياليادراكات آثارويبه مرگ، عدم توجه به اثر ماده
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خيو غفلت از خارجايآنها در دن ياهطرح انتقادليو ادراكات آن دلااليبودن قوه

ا ملاصدرابهياحسائنادرست  است.نهيزمنيدر

بنمياز مفاهيقيدرك عمياحسائتوان گفتيميكلطوربه حكمتياديو قواعد

نيكيوحدت تشكهيمثال توجه ندارد كه بر اساس نظريبرا؛نداردهيمتعال و وجود، فس

خ بواليقوه حسدستهحس آن در عرض عالم ماده قرار ندارند تا در يآوردن ادراكات

خ صيبه بدن مادازينياليو و جهان موجوداتورو انتزاع يدارايداشته باشد. نفس

و نفس با هر مرتبه خود مرتبهمراتب عيااند مينياز جهان رد كند. البته نفسيرا درك

بيابتدا حس شتريامر، داياليخويبه مرتبه اردخود توجه امر موجب احساسنيو

ميايتفاعل با دن مياما با اشتداد وجود؛شوديخارج كه نسبت به ادراكات ابدييدر

خيحس شبياليو  تر است تا قابل.هيبه فاعل
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